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یکی از معلمان مدرسه مریض می شــود و باید مدتی به مرخصی 
برود. او از دوست بازنشســته ی خود می خواهد که چند روزی را با 
بچه ها سر و کله بزند. اینگونه است که ماجراهای کلاس پرحاشیه 
به وجــود می آیند. کلاســی چهــارده جلســه ای که در هر جلســه 
کلاس یکی از فصل های کتاب »ماجراهای کلاس پرحاشیه«، اثر 

»محمدحسین حاجی علیان« را روایت خواهد کرد.

کلاس هایی که با موضوعات جذاب و دل نشــین شــروع شده و 
با حاشــیه های طنزآمیز و خنده داری که بچه هــا و معلم به وجود 
می آورند ادامه می یابد. این کتاب به درخواســت ستاد اقامه نماز 
نوشــته شــده. پس نباید تعحب کرد که نتیجه ی همه ی چهارده 
کلاس به نماز ختم می شود. اما نگران نباشید. برعکس نام کتاب، 

همه موضوعات حاشیه ای از کتاب حذف شده است. 

ریتم تند و جذابیت شوخی ها و غافلگیری های زیاد، آنقدری هست 
که تا انتهای کتاب خسته نشوید. بعضی کلاس ها شبهات رایج را 
پاسخ  می دهند و برخی بچه ها را تشویق به خواندن نماز می کنند. 
در پایــان هر کلاس هــم پرســش و تمرین هایی بــرای آن روز به 
بچه ها داده می شــود که حتی از خود کلاس خنده دارتر هستند. 

تمرین هایی که بهتر است در خانه انجام ندهیم!

ریتم تند کتــاب باعث شــده حتی اســم افــراد هم ذکر نشــود و 
اســم هایی مثل مشــکوک و سرســام آور و امثال آن برای بچه ها 
انتخاب بشــود. خود معلم هــم آقــای عجیب و غریب اســت و 
کلاس هم می شود کلاس عجیب و غریب. معلمی که هر جلسه 
بچه ها را با موضوعی خارق العاده غافلگیر می کند. در جلسه آخر 

هم خودش غافلگیر می شود. 

با این اوصاف کتاب ماجراهای کلاس پرحاشــیه که این روزها به 

چون که شــب یلدا یک آیین قدیمیِ ســنت ما است، بهتر است 
حواسمان باشــد تا خیلی دقیق و درســت و حداکثری آن را به جا 
آوریم تا نکند روان پاک نیاکان آریایی مان از ما ناراضی باشند. برای 
همین، ما احســاس وظیفه کرده و یک آیین نامــه اجرایی برایتان 
آماده کردیم تــا یک یلــدای خاطره انگیــز را برای خــود و خانواده 

محترمتان در کنار خود و خانواده محترمتان رقم بزنید.

یک. اول از همه حواستان به تِم مهمانی باشد. نکند خدایی نکرده 
با لباس های آبی و زرد و رنگ های بی ربط در مراســم حاضر شوید. 
پاییز که نیست، فقط یا سبز باشید یا قرمز. ترکیب هردو هم باشد 
که چه بهتر. عین هندوانه و انار شــبِ )یا شــاید هم روزِ( ترویج 

فرهنگ میهمانی  و پیوند با خویشان )یلدای سابق(.

تبصره از بند یک. اگر وضعیت بودجه تان تعریفی ندارد و به سراغ 
تم نمی روید باید بدانید که سال بعد همین تم خیلی گران خواهد 

شد. امسال بخرید، به نفع تان است؛ از ما گفتن بود.

دو. فال حافظ عنصر جدایی ناپذیر مراســم یلداست. می دانیم که 
شــما دلتان می خواهد حتما این بخش را به جا آورید و قصدتان 

تشابه اسمی 
پرحاشیه

چاپ سوم رسیده، می تواند هدیه خوبی برای نوجوانان و همچنین 
کســانی که به هر نحوی با نوجوانان ســر و کار دارند، باشــد. یک 

کتاب خوب برای یک هدیه خوب. 

رویکــرد اســتفاده از طنز و شــوخی برای جــذاب کــردن مفاهیم 
دینی و پاســخ به شــبهات معنوی یکی از ملزومات حوزه علمیه 
و تمام ارگان های مشابه ســتاد اقامه نماز اســت. مقالات زیادی 
در مورد لزوم اســتفاده از طنز و مطایبه در آمــوزش این گفته به 
چاپ رســیده. آموزش دینی نیز از این لزوم مســتثنا نشده. البته 
این رویکرد اوایل انقلاب با ورود پرقدرت حجت الاسلام محسن 
قرائتی و مرحوم حجت الاسلام راستگو، جان گرفت اما این روزها 

نیاز به تقویت بیشتری دارد.

***

پ.ن: جالــب اســت که این کتــاب در فروشــگاه  کتــاب مجازی 
طاقچــه و اکثر ســایت های دیگر به نام نویســنده دیگــری به نام 
محمداســماعیل حاجی علیــان به ثبت رســیده. البتــه اگر کتاب 
را خریداری کرده و صفحه شناســنامه کتاب را مشاهده کنید نام 
نویسنده همان »محمدحسین حاجی علیان« است. این اشتباه که 
احتمالا به خاطر تشابه اســمی این دو نویسنده به وجود آمده در 
سایت های زیادی به چشــم می خورد که جالب ترین آن ها سایت 

انتشارات جمکران است!

سایت انتشــارات جمکران تصویر جلد کتاب و نام نویسنده را به 
صورت صحیح نوشته. اما چند خط پایین تر، در معرفی کتاب نام 
محمداســماعیل حاجی علیان را به جای اسم نویسنده این کتاب 

آورده است!

انتظار می رود این اشتباه به زودی اصلاح شود.

هم خیر اســت؛ اما خود حضرت حافظ هم راضی نیســت شــما 
برای خواندن یک غزل این قدر به خودتان فشــار بیاورید و آخرش 
حتی نصفی از یک مصرع را هم درســت نخوانیــد. در صورتی که 
خواندن یک غزل حافظ برای ســلامتی تان ضرر دارد و خیلی هم 
بر این موضوع اصــرار دارید، توصیه می کنیم یــک برگه ای چیزی 
از قبل لای کتاب بگذارید و شــعرش را هم چندبــار تمرین کنید. 
این جوری آبرویتان حفظ می شــود و به چندین قسمت نامساوی 

تقسیم نمی شوید.

تبصره از بنــد دو. خیلی نگران آینده و فال خود نباشــید.  حضرت 
حافظ حدود پانصد غزل دارد و جمعیت کشور حدود نود میلیون 
نفر، پــس بنابر اصــل لانه کبوتــری حــدودا هجده هــزار نفرمان 

سرنوشتی یکسان داریم.

ســه. اگر فکر کرده اید مراســم یلدا بــا عیددیدنی تفــاوت دارد و 
این جا دیگر از شــما در مورد ازدواج و کار و تحصیل و ســربازی و 
برنامه های بلندمــدت و کوتاه مدت تان ســوال نمی پرســند، کور 
خوانده اید. این موضوع بخش لاینفک تمام مهمانی های ایرانی و 
یک رسم سفت و سخت اســت. یعنی اگر روزی با پیشرفت علم 
و تکنولوژی یلدا از بین برود، چنین رســمی از بین نمی رود. حفظ 
حریم خصوصی و این مسخره بازی ها را بیگانگان به ما آموخته اند. 
شما حتی در کتیبه ها و تصاویر حکاکی شده تخت جمشید هم 

که دقت کنید، حتی یک نفــر را در حال رعایــت حریم خصوصی 
دیگران نمی بینید. همگی سرشان در حوالی نیزه یکدیگر است.

تبصره از بند سه. می توانید برای همه سوال ها جواب دندان شکن در 
آستین داشته باشید، فقط حرف بد نزنید که خانواده نشسته است.

چهار. لــذت یلدا )یا همــان ترویــج فرهنگ میهمانــی  و پیوند با 
خویشان( به شب نشینیِ آن است. در واقع در ایران باستان، برنامه 
این بوده که مردم در بلندترین شــب ســال که طولانی ترین نبرد 
سپاه روشنایی و تاریکی محسوب می شــود، بیدار می ماندند و تا 
سحر برای پیروزی روشنایی دعا می کردند. حالا از بخت خوب ما، 
امسال شب یلدا افتاده پنجشنبه شنبه شــب و فردایش ایرانیان 

نباید بروند سرکار و دانشگاه. پس همه ی تلاشتان را انجام دهید.

تبصره از بند چهار. اگر بعد ها مشغول خواندن این متن هستید 
و شب ترویج فرهنگ میهمانی  و پیوند با خویشان )همان یلدای 
خودمان( شــب دیگری بود )مثلًا شــنبه شــب( که فردایش باید 
می رفتید مدرسه و دانشگاه و سر کار و... بهتر است آن سال خیلی 
زیاده روی نکنیــد. این جوری صبح یکشــنبه حالتان بهتر اســت و 
چون خوب خوابیده اید، سرگیجه نخواهید داشت. روشنایی هم 
قول می دهد که همین جوری همه ی تلاشــش را برای پیروزی بر 

تاریکی انجام دهد.


